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خردمند، داراي خرد:بخرد. 1

سؤال بجارفتار بهنجارمردي بشکوهاوضاع بساماننویسنده بنام
داراي جا و موقعیت-به موقعداراي هنجار-هنجارمندداراي شکوه-شکوهمندداراي سامان-مندسامانداراي نام- نامدار

بروخودرويِبجوشآدمِبساززنِ
روندهبی قرارسازگار

بجابهنجاربسامان
نابجانابهنجارنابسامان

و گاهی ) شکوهرد، بِبِخ: مانند(شود به واژه، گاه حرف پس از آن ساکن می» ب«بینید با افزودن جزء می* 
توانید براي ثابت ماندن یا تغییر اي میچه قاعده). ، بِنام، بهِنجاربسِامان:مانند(ماند بدون تغییر باقی می
، با اولین حرف» کوهشُ«و » رَدخ«هاي بینیم که در واژهاگر دقت کنیم میبیابید؟» ب«یافتن حرف پس از 

اولین حرف، با » نجاره«و » منا«و » مانسا«هاي شود؛ در حالی که در واژهشروع می»اُ«یا » ا«مصوت 
. شروع می شود» اَ«یا » آ«مصوت 



با فعل امر اشتباه ) روجوش، بساز، بِبِ(ي پایانی شود که سه واژهسبب می،اي در تلفظّکاربرد چه ویژگی* 
. روندبه کار میصفتبه عنوان ترکیب وصفیها در که این واژهیابیمی دقت در میبا کمگرفته نشوند؟ 

تند و سریعماشینِ= برو + قرار         ماشینِ بیآدمِ=بِجوش + سازگار        آدمِ زنِ= بسِاز + زنِ : مثلاً

دوست نبیند به جز آن یک هنر/ گر هنري داري و هفتاد عیب . 2

عیب نماید هنرش در نظر/ - ! بر کنده بادکه - چشم بد اندیش

روي راي و خیرهدشمنان تیره«:از کتاب فارسی وزارتی ارتباط دارند31و 30صفحه این دو بیت از سعدي با 
. ستایندشان، میمند و ایرانیان را به پاس آزادگینان نام سپند و ارجمند میما به ناچار، این سرزمین را بدی

شود؛ زیرا ي دشمن، روان میکه بر زبان و خامهستایش آن استدانی که برترین و استوارترینمی! گرامیم
و دشمنی که جز زشتی و پلشتی و کاستی و ناراستی و ددي و بدي . ستایشی است پیراسته از هر آلایش

ستاید؛ ناچار گردیده است که در برابر هنگامی که ایران و ایرانی را میخواهد دید؛تواند و نمیبدي نمی
».بزرگی و و والایی این دو، سر فرود آورد و زبان به ستایش بگشاید

- ي میوه دادن میدر زبان پهلوي به معناي میوه است؛ یعنی در ماه اسفند، درختان آماده» سپند«ي واژه. 3

است بسیار مقدسباستانی در اساطیر که » هوم«اي اسطورهین بر این باورند که گیاه برخی از مورخ.شوند
.است» اسپند«همان 

تر                  شُ: شتراُپید            س: سپیداتوار          س: ستواراُ.4

شاندنف: فشاندناَکندن         ف: فکندناَتادنفُ/تادنف: فتادناُ

ود؛ شین میتعیت حرف نخستمصوبهي کوتاه شده، با توجهرسد؛ حرکت حرف نخست واژهنظر میبه

یا »اُ«مصوت ،ي کوتاه شدهواژهحرف نخست؛ دوشروع ش»ا«یا »اُ«با مصوتايواژههنگامی که یعنی 

»ي کوتاه ؛ حرکت حرف نخست از واژهشروع شود»اَ«با مصوت ايواژهولی هنگامی که گیرد می»ا
.شودآغاز می»ا«شده، با مصوت 

به »!عافیت باشد«است و »!عمري طولانی داشته باشی«ا ی»!بسیار زندگی کنی«به معناي»دیر زي«. 5
اینکهانسان برايیعنی هم ارتباط معنایی دارند؛ با دو جملهاین . است»!م باشیتندرست و سال«معنی 
.داشته باشد؛ باید تندرست و سالم باشدطولانی و عمري زندگی 

.به توضیحات فیلم آموزشی مراجعه کنیدلطفاً 29صفحه خواندنی



31صفحه نوشتنی

)شغل و عمل آهنگر(آهنگري=ي+رآهنگ)                  و عمل صنعتگرشغل (صنعتگري= ي+صنعتگر

)شغل و عمل مسگر(مسگري=ي+مسگر) شغل و عمل زرگر(زرگري=ي+زرگر

31اندیشیدنی صفحه

تمرین هاي ظریفی دارد که انسان با لمثلی کنایی است و اشاره به نکتهااصطلاح و ضرب»گريفوت کوزه«. 1
مدتی ،تجربهها لازم است در کنار استادي باآورد و براي کسب این تجربهو تجربه به دست میو تکرار 

.شاگردي کرد

همه هر چه بایستم آموختم/ چو گویی که فام خرد توختم .2

را آموخته ام؛حق عقل و خرد را ادا کرده ام و هر چه لازم است؛ همه کهاگر بگویی

که بنشاندت پیش آموزگار/ یکی نغز بازي کند روزگار 

.بازي عجیب و نیکویی با تو خواهد کرد و تو را به پیش آموزگار خواهد نشاند،روزگار

-اشاره به این موضوع میارتباط معنایی دارند و گري هفوت کوزي حکایتاین دو بیت از فردوسی با درونمایه

.»مغرور شود،نش خودبه اندك دادر زندگی نباید انسان «: کنند که


